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چكيده
هنر دوره ي قاجار، هنري بينابيني است؛ هنري ميان آن چه كه  در حال رفتن بود و آن چه در 
حال آمدن قرار داشت.  هنر قاجار از يك سو به دربار وابسته و پيوسته بود، زيرا  که حاميان و 
سفارش دهندگان آن بوده اند؛ شمايل نگاري ها از آن جمله به شمار مي رفته اند.  شمايــل نگاري 
دربــار ي (نقاشي هاي رسمي) دورة قاجار با تأكيد بر پيكرة انسان و استفاده از روشي كه از 
تلفيق عناصر ســنتي ايراني با رويکردي به عناصر خارجي حاصـل مي شد، به صورت هنري 
رسمي و فاخر در تابلوهاي بزرگ رنگ روغني، فضايي پر شکوه را به نمايش مي گذارد که زمينه 
اصلي اين پژوهش است. عمده اين آثار به شيوه رنگ و روغن است. از سوي ديگر زمينه هاي 
ظهور هنري را ايجاد كرد كه از ميان توده  مردم بر مي خواست و خواستگاهش عقايد مردم عامي 
بود که نقطه مقابل نقاشي هاي رسمي  قاجار محسوب مي شد كه، از آن به عنوان نقاشي هاي 
غير رسمي و يا نقاشي هاي عاميانه  ياد مي کنيم و آن را نقاشي قهوه خانه اي نيز ناميده اند. هدف، 
بيان حضور منش و روش تصويري خاص ايراني در آثار نقاشي هاي درباري (رسمي) قاجار 
در عين وام گيري هاي تجسمي از عناصر غير ايراني است که از دوراني پيشتر آغاز شده بود. 
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هويت، نقاشي درباري (رسمي)، قاجار، رنگ و روغن، چهره سازي، ترکيب، هماهنگي
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مقدمه
اطلاعات و منابع ما درباره هنر قاجار به نسبت آن 
چه كه از هنر دوره هاي قبل نوشته شده ، كمتر است. 
به طور کلي، بخش عمده اي از نقد و تحليل هنر ايران 
نوشته  غربي  هنرشناسان  توسط  ما  هنر  تاريخ  و 
شده است. در اين آثار، عنوان هاي هنر ايران عموماً 
صفويان  زمان  تا  هنري  گوناگون  دوره هاي  شامل 
شده است و پيرامون هنر دوران قاجار و سده اخير 
نسبتأ  بررسي هاي  پيشين  دوره هاي  هنر  نسبت  به 

سطحي و گاهي غير واقعي صورت گرفته است. 
عمده تعاريف و ارزيابي هايي كه از نقاشي قاجار 
شده است متأسفانه دلالت بر انحطاط و زوال هنر 
تصوير گري ايراني در اين دوره دارد که اين به دليل 
عدم پژوهش و مطالعه گسترده است . مكتب قاجار 
نقاشي  از  تأثيرپذيري  اثر  در  كه  التقاطي  رغم  به 
غربي و تلفيق آن با سنت هاي تصويرگري ايراني، 
خود  خاص  ويژگي هاي  داراي  شده  پديدار  آن  در 

است. 
دليل اصلي برخي از  منتقدين در منكوب كردن 
آن  گرفتن  فاصله  دليل  به  شايد  قاجار،  دوره  هنر 
نقاشي  شده  شناخته  دستاوردهاي  و  ويژگي ها  از 
ايراني باشد که اين لازمه و اقتضاي دوراني بوده 
که مبحث ما در آن واقع است. «تأثيرپذيري نقاشي 
نه  اروپايي،  نقاشي  از  ايران  سيزده  دوازده و  قرن 
تنها از ارزش و اصالت آن كم نمي كند، بلكه حال و 
هوايي دلپذير بدان مي بخشد كه يادآور همان روح 
تازه اي است كه به همين شيوه در هنر ساساني نيز 

ديده مي شود»(پوپ، ١٣٦٣، ٦٢).  
هنر  بين  فاصلي  حد  نوعي  به  قاجار  دوره  هنر 
دوران  واقع  در  و  است  مدرن  هنر  و  ايران  سنتي 
گذار هنر ايران از شكل هاي اصيل و سنتي آن به 
شكل هاي جديد و گرايشات مدرن آن تلقي مي شود. 
قرن ١٣ هجري، يك نوزايي واقعي روي داد؛ سلسله 
قاجار به افراد خلاّق براي رشد دوباره امكان داد؛ 
در اين عصر، هنر به عصر جديد خود وارد مي شد.

نقاشي در عصر قاجار 
هنر نقاشي قاجار را مي توان به دو دوره کلي تقسيم 
كرد: دوره اول، دوره فتحعلي شاه تا زمان سلطنت 
ناصرالدين شاه است كه در آن با ويژگي هاي خاص 
خود و عناصر و بيان ايراني غالب بر شيوه خارجي، 

مواجهيم.
دوره دوم،از دوره ناصرالدين شاه به بعد است 
كه شيوه  كار تغيير مي کند و  حال و هواي نقاشي، 

طرفي  از  و  مي گيرد  خود  به  گرايانه  طبيعت  نماي  
سنگي  چاپ  چون  موثري  و  جديد  امكانات  حضور 
در راستاي ترقي سطح فرهنگ هنري مردم به نوعي 
زمينه ساز ايجاد حرکت هنري خود جوش، مردمي 
قهوه خانه اي  نقاشي  همان  كه  مي گردد  عاميانه  يا 

مي باشد.
پنجاه  دوران  در،  يعني  نقاشي  نخست  دوره 
مناسبي  فرصت  قاجار،  شاه  فتحعلي  سلطنت  سالة 
مشهورترين  از  و  او  دربار  مشهور  نقاشان  تا  بود 
شان «مهرعلي» و «ميرزا بابا» و «محمدحسن» و 
«عبداالله» و ديگران به اصلاح شيوة رايج و بلافاصله 
سبكي  و  بپردازند  زنديه،  مكتب  يعني  خود،  ماقبل 
متوازن و پيراسته در طرح و رنگ به وجود آورند 
به  پايبند  هنرمندان  دستاورد  آخرين  عنوان  به  كه 
آوري،  نوع  کنار  در  ايران،  در  سنتي  هاي  ارزش 
خود  به  ايراني  نقاشي  تاريخ  در  را  نوين  فصلي 

اختصاص دهد.
دوره دوم نقاشي، در كار يافتن تعادلي ميان هنر 
اروپايي عيني ساز پيشرفته و در حال گسترش از 
يك سو، و زمينه هاي غني نقاشي ذهني گرا و سنتي 
كه  بود  ديگر  سويي  از  خود،  گذشتة  سال  پنجاه 
در اين راستا توفيق اندكي داشت و بويژه با آغاز 
انقلاب مشروطيت و پيروزي آن، به طبيعت گرايي و 

عيني سازي گراييد. 
نكته ظريف اصلي در نقاشي قرن دوازدهم اين 
يازدهم  قرن  نقاشي  سنت  از  استفاده   با  كه  است 
مجلس  با  اروپايي  سازي  منظره  فضاي  ترکيب  و 
انتخاب  و  ايراني  شناسي  رنگ  غناي  متقارن،  بندي 
روش ساده گرايي در پرداخت سايه روشن و حجم 
سازي،کاهش شيوه عمق نمايي(پرسپكتيو) در مناظر 
و عمارات و افزودن عامل تزئين، به خلق يك شيوة 
جديد با معيار و اصولي كاملاً بديع موفق مي شود. 
را  قاجار  هنر  دستاوردهاي  ترين  مهم  از  يکي 
بايد شكوفايي سنت نقاشي از انسان در قطع طبيعي 
و كاربرد مدل هاي انساني در پرده هاي بزرگ رسم 
شده و انتقال آن به ديوار دانست كه تحوّلي بزرگ 

در نقاشي ايران محسوب مي شود. 
که  پيشين  دوره هاي  خلاف  بر  نوآوري  اين 
استقلال  موجب  بود،  ادبيات  به  وابسته  ما  نقاشي 

نقاشي از قيود مختلف گرديد.  
سلطنت  با  مقارن  قاجار،  نقاشي  دوم  دوره 
نيمه  در   . باشد  مي  آن  از  بعد  و  شاه  ناصرالدين 
به  توجه  و  اروپا  با  ايران  تماس  نوزدهم  قرن  دوم 

درباري (رسمي) هاي  نقاشي 
 قاجار، نمايش شکوه تصوير
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فضاي فرهنگي و هنري ايشان روز به روز بيشتر و 
گسترده تر  شد. از طرف ديگر به علت تحوّلات داخلي 
و نيز سياست استعماري دولت هاي مغرب زمين و 
به ويژه روس و انگليس، به نوعي، سرنوشت ايران 

را با سياست كشورهاي ديگر آميخت.
 توسعه صنعت چاپ، تأسيس دارالفنون (آموزش 
به شيوه تازه)، ايجاد ارتش و نظام نوين ، پيدايش 
روزنامه، تماس با فرهنگ غرب و ترجمه متون ادبي 
و علمي اروپائي، پيدايش عكاسي كه خود بيش تر 
و سريع تر از نقاشي، نشانگر زندگي روزانه مردم 
هنر  در  صنعت  اين  تاثير  ويژه  به  و  بود  زمان  آن 
نقاشي، همه كمابيش مربوط به همين دوره و مقارن 
ناصرالدين  ساله)   ٥٠) مدت  طولاني  پادشاهي  با 

شاه است. 
در مجموع در اين دوره، نقاشي و تصويرگري 
هايي  پرده  و  نقاشي ها  نمود:  رشد  بخش  سه  در 
طبيعت  و  منظره سازي   تك چهره،  موضوعات  با 
مي شدند  اجرا  روغن  رنگ  و  آبرنگ  با  كه  جان    بي 
و عموماً منسوب به دربار بوده است.  چاپ سنگي و 
نيز نقاشي هاي عاميانه اي كه آن را ” قهوه خانه اي“ 

مي ناميم.
 ١٢٦٤) قاجار  شاه  ناصرالدين  سلطنت  آغاز  با 
اروپا  در  كرده  تحصيل  نقاشان  مراجعت  و  ه .ق) 
الدوله  مزين  الملك،  صنيع  خان  ابوالحسن  همچون 
و ديگران، تغيير و تبديل شيوه نقاشي فتحعليشاهي 
آغاز شد. نقاشي رسمي و درباري عصر ناصرالدين 
به  قمري  هجري   ١٢٨٠ دهة  از  بتدريج  قاجار  شاه 
بعد، با ظاهر شدن نسل جديدي از هنرمندان، ديگر 
چندان در قيد وابستگي به شيوه گذشته نبود. نقطه 
عطف اين هنرمندان، محمد غفاري كمال الملك  است 
كه جز در پاره اي از موضوعات و تناسبات رنگي 
استادانش  سنّت  به  آثارش،  در  شده  گرفته  كار  به 

وابسته نماند. 
ناصرالدين  طولاني  سلطنت  پسين  پاره  «در 
شاه، سه تن از نقاشان از توجه ويژه اي برخوردار 
فارغ  و  شاه  محبوب  نقاش  جلاير،  اسماعيل  بودند: 
التحصيل مدرسه صنايع مستظرفه، محمودخان، که 
جمع  خود  در  را  دربار  نقاش  و  الشعرا  ملك  لقب 
الملك  صنيع  زاده  برادر  محمدغفاري،  و  داشت 
الملك»  لقب «كمال  و  گذراند  اروپا  در  را  مدتي  که 
دريافت  شاه  طرف  از  يافت،  شهرت  آن  با  كه  را 

كرد»(رابينسون،١٣٨٦،٩١).
« نقاشي هاي اين دو دوره ( دورة فتحعلي شاه 

سنت  زايش  واپسين   ( شاه  الدين  ناصر  دوران  و 
در  تجدد  نمايش  نخستين  و  فتحعلي شاه،  عهد  در 
چنين  مي كنند...  منعكس  را  شاه  ناصرالدين  عهد 
قديم  شاهان  شكوهمند  نماد  شاه  فتحعلي  كه  است 
ايران معرفي مي شود و ناصرالدين شاه نمونة يك 
فرمانرواي شرقي جديد. در واقع، زبان هنر رسمي 
تغيير  كلي  قاجار به  سلطنت  چهارمين  دومين تا  از 

مي كند» (پاكباز،١٣٨٤،١١٢).
ويژگي هاي نقاشي در اين عصر

نيمة اول قرن سيزدهم هجري، تغييراتي در آثار 
نقاشي  نسبت به دوره هاي گذشته  پديدار مي شود؛ 
از مهم ترين اين تغييرات، محدود شدن حد و سهم 
اخذ، از نقاشي فرنگي است.  تنها اندکي سايه روشن 
کاري و سه بعدي نمايي و منظره سازي در آثار ديده 
هاي  نقاشي  فضاي  همچون  كه  حالي  در  شود  مي 
ايراني، همچنان كاربست خطوط مرزي در شكل ها 

و در آثار غلبه دارد. 
اين  در  شبيه سازي  اصل  با  رابطه  در  همچنين 
گرايي  عيني  و  شبيه سازي  گرچه  گفت  بايد  دوران 
به  اما  گرديده  مطرح  كه  است  زماني  مدت  فرنگي، 
طور كلي نقاش در اين زمان بيشتر سعي داشت   تا 
زيبايي كامل و آرماني ناشي از ذهني گرايي ايراني را  
که همواره در سنت نقاشي قديم ايران  مد نظر بوده  
نمايش دهد. به همين دليل است كه در اين نقاشي ها، 
صورت زنان و مردان جز در ابروان پيوستة زنان 
و ريش و سبيل مردان  از لحاظ نمايش ظرافت و 
زيبايي انساني آرماني، تفاوت چنداني با هم ندارند، 
شاه،  فتحعلي  صورت  متعدد  هاي  نقاشي  در  حتي 
شباهت  وجه  انبوهش،  ريش  و  لبش  كنج  خال  جز 

مختصر است. 
دوازده  قرن  نقاشي  خصوصيات  از  ديگر  يکي 
و سيزده، به کار گيري عنصر تزيين است. در قرن 
صفوي  عصر  اواخر  از  که  عنصر  اين  دوازدهم، 
مقارن با اواخر دوران رضا عباسي و شاگردانش 
و  مي كند  رشد  به  شروع  بود،  رفته  زوال  به  رو 
به  و  متفاوت   نوعي  به  را  نقاشي  سطح  دوباره 

شکلي جديد فرا مي گيرد.
بته  و  ها  برگ  غنچه ها،   ، ها  گل  از  نقوش  اين   
قدح  و  فرش  و  لباس  سطح  و  شده  تشکيل  جقه ها 
اين  نقاشي  درآثار  پوشاند.رنگ  مي  را  شمشير  و 
نقاشي  برخلاف  هاست،  ويژگي  بهترين  از  دوره، 
هاي دوران زنديه که طيف سبز و رنگ هاي هماهنگ 
مايه هاي  دوران،  اين  در  بود  غالب  آثار  در  آن  با 



نخودي  و  نارنجي  و  طلايي  از  پوششي  در  قرمز 
رود.  مي  کار  به  سبز  زمينه  در  عنابي  و  سرخ   و  
اين  در  جايي  چرک  اصطلاحاً  و  مرده  هاي  رنگ 
است  ايراني  عنصر  و  روح  همان  اين  ندارند.  ميان 
كه هنوز برقرار مانده است. «رنگ هاي نقاشي هاي 
قرن ١٣ به ظاهر محدودتر مي شوند و در قضاوت 

اول قدري يكنواخت به نظر مي رسند.
 امّا در حقيقت اساتيد نقاشي اين دوره به جاي 
عمقي  فراوان،  هاي  رنگ  از  متنّوع  سطحي  انتخاب 
يكنواخت و محدود برمي گزينند كه غريب و شگفت 

انگيز است»(آغداشلو ،١٣٧٨ ،٤٢).
در رابطه با قطع آثار و قاب بندي در قرن دوازده 
و سيزده، بايد گفت که اندازه آثار بيش از يك متر 
جاسازي  ساختمان  هاي  طاقچه  در  آثار  اين  است. 
مي شده و به همين دليل است كه بخش فوقاني آثار 
اغلب هلالي است؛ در واقع از ويژگي هاي اين دوره 
از نقاشي، کاربردي بودن آن به معناي جديد است. 
قاب هاي مختلف و متنوع نقاشي هاي اين دوره به 
ديوارها  و  فضاها  در  آن  استفاده  به  توجه  دليل 
تا  ديوار   به  نقاشي  نصب  ظاهراً  طاقچه هاست.  و 
است  نبوده  معمول  چندان  شاه    ناصرالدين  زمان 
ها  ساختمان  از  خاص  قسمت هايي  در  تابلو ها  و 

جاسازي مي شده اند. 
تنوع  و  تحول  به  قاجار  نقاشي  در  موضوع   
به  دوران،  اين  در  نقاش  مي يابد.  دست  ويژه اي 
نگرشي اجتماعي دست مي يابد كه پيش از اين كمتر 
مي توان سراغ گرفت. عمده ترين موضوعات نقاشي 
بانوان  نمايش  و  شاهزادگان  شاه،   شخص  قاجار، 
هاي  حکايت  شکار،  و  نبرد  صحنه هاي  درباري، 
دلدادگي و مهمتر و قابل تأمل تر از همه، مضامين 
مذهبي مي باشد که به طور کلي در سه دسته نقاشي 
هاي بزمي، رزمي و مذهبي تقسيم بندي مي شود. 

همچنين آثار اين دوران به دو دسته   تك چهره 
سازي و مجلس بندي تقسيم مي شوند؛ تك چهره ها، 
بانوان اند.  و  شاهزاده ها  و  شاهان  صورت  اغلب 
معروف  مجلس  همچون   اند  عاشقانه  گاه  مجالس، 
يوسف در جمع زليخا و کنيزان و گاه مناظر نبرد و 
شكار است كه مختص نمايش شاهان و شاهزادگان 

است.
 نقاشي هاي مذهبي در اين عصر، مجالس مذهبي 
خلاف  بر  را  قاجار  «دوران  روند؛  مي  شمار  به 
دوران هاي گذشته،  بايد دوره اوج نقاشي مذهبي 
قلمداد كرد که خود ناشي از روحيه اسلامي و شيعه 

دوستي در اين دوران است» (سعد ،١٣٧٨،١٧٦).اين 
آثار، توسط نگارگران غير درباري و مردمي خلق 
شده اند و ادامه اين روند نيز به شكل گيري شيوه ي 
كه  انجاميد  ايران  هنر  تاريخ  در  نقاشي  از  خاصي 

بعدها نقاشي قهوه خانه اي نام گرفت.
 موضوع طبيعت بي جان، از قبيل سيني ميوه ،

اغلب با دور نمايي از منظره  و ساختمان، در کنار 
موضوعات انساني، موضوعي نو و جالب توجه در 
اين دوران است؛ از اين لحاظ که توجهي مرکزي و 
نه حاشيه اي به اين شاخه از هنرهاي تجسمي در 
توجه  خور  در  آثاري  هم  اغلب  که  شده  عصر  اين 

پديد آورده است. 
از  دوران،  اين  هاي  نقاشي  آثار  تركيب بندي 
دوره  از  که  کند  مي  پيروي  رديف،  و  صف  سنت 

هاي باستان براي ايرانيان به ميراث مانده است. 
تقارن،  ساساني،  و  هخامنشي  حجاري هاي  در 
سازي  «قرينه  تركيب بندهاست.  همه   مشترك  وجه 
از شاخصه هاي هنر ايران است،... در كمپوزيسيون 
نوعي  به  سازي  قرينه   ، نيز  قاجار  دوره  تابلوهاي 
تابلوِ  در  است.  آن  اصول  از  و  مي شود  مراعات 
از  موها  حتي  زده  بالانس  دشنه  روي  كه  دختري 
پائين  به  قرينه  بطور  گردن،  و  صورت  طرف  دو 

ريخته اند»(مسكوب،١٣٧٨، ٤٠٨).
 ايجاد عمق در فضاهاي زمينه و القاي فاصله ها 
از  تزئيني  عناصر  با  خالي  فضاهاي  كردن  پر  و 
شمار  به  تركيب بندي ها  اين  ابداعي  ويژگي هاي 

مي روند.

نقاشان عصر قاجار: دوره نخست 
و  نگرش  نوع  نظر  از  کلي  بندي  تقسيم  يک  در 
عملکرد هنري،« شايد بتوان هنرمندان سده سيزدهم 
نخست،  آورد:  گروه  سه  در  را  قمري  هجري 
نظير:  هنرمنداني  كه  شاه  فتحعلي  دربار  هنرمندان 
ميرزا بابا، مهر علي اصفهاني و عبداالله خان را شامل 
مي شود. دوم، هنرمندان پيشرويي كه با حفظ نگاه 
آرماني نگارگر ايراني و رويكرد به جهاني در حال 
مي  ايجاد  ايران  نقاشي  در  را  نويني  فضاي  تجدد، 
خان غفاري (صنيع  ابوالحسن  ميرزا  مانند  نمودند، 
الملك)، محمود خان صبا (ملك الشعرا) و اسماعيل 
تلاش  بيشتر  كه  هنرمنداني  سوم،  و  جلاير  خان 
فرهنگ  جايگزين  را  عيني  بيني  جهان  نمودند  مي 
خيال  عالم  در  ريشه  كه  (ايراني  سنتي  تصوير 
و  الملك)  (كمال  غفاري  محمد  مانند  نمايند.  دارد) 

درباري (رسمي) هاي  نقاشي 
 قاجار، نمايش شکوه تصوير
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اسلافش»(حسيني ،١٣٨٢، ٦٢).
در اين دو بخش جاري، نقاشان بر اساس زمان 
واقع شدن فعاليت هاي هنري شان و يا به عبارتي 
تقسيم بندي تاريخي، به دو دوره  تقسيم شده اند؛ 
دوران نخست، هنرمندان عصر فتحعلي شاه تا زمان 
دوران  هنرمندان  دوم،  دورة  و  شاه  الدين  ناصر 
در  که  شود  مي  شامل  را  بعد  به  شاه  الدين  ناصر 
ادامه به معرفي برخي از اين  هنرمندان و تعدادي از 

آثار برجسته ايشان خواهيم پرداخت. 
مهرعلي نقاشباشي

دوران  ساز  شبيه  و  پرداز  چهره  علي،  مهر 
فتحعلي شاه قاجار بود كه در ارائه حالات و سعي 
دقيق  ها  لباس  تزيين  و  چهره ها  سازي  شبيه  در 
شبيه سازي  شاه،  فتحعلي  شخص  از  بيشتر  و  بود 

و نقش تصوير نموده است،  مخصوصاً در نمايش 
جلال و شوکت شخص فتحعلي شاه، سعي تمام مي 
نمود. عمده مهارت نقاش، در شيوه رنگ و روغني 
بود، ولي گويا در جلدسازي روغني (قلمدان سازي) 
و آبرنگ و در نقاشي هاي پشت شيشه اي نيز توانا 

بود. 
نستعليق  خط  به  را  خود  آثار  عمده  مهرعلي 
اثر   زير  در  نيز  را  آن  اجراي  تاريخ  و  امضاء  
مي آورد. وي با درج جملات: «كمترين غلام» خود 
پس  مهرعلي  مي دانست.  پادشاه  خانه زاد   غلام  را 
از ميرزا بابا سمت نقاشباشي دربار را داشته ولي 
در  گذاشته  مي  وي  به  كه  احترامي  خاطر  به  گويا 
آثار خود از آوردن عنوان ” نقاشباشي“ صرف نظر 

کرده است. 
 ممتازترين اثر مهرعلي تصوير ايستاده فتحعلي 
شاه است كه به سال ١٢٢٨ هـ . ق و چهار سال پس از 
تصوير موجود در موزة ارميتاژ لنينگراد كه به سال 
١٢٢٤ هـ . ق نقش شده بود،- با اختلافات جزيي در 
نحوة رنگ آميزي لباس شاه - به تصوير در آورد. 
« رابينسون اين پرده را ”عالي ترين نقاشي ايراني 
نقاشي  براستي  و  است  خوانده  جهان“  در  موجود 
ممتازي است که انگاره آن در آغاز در ذهن نقاش 
خوب قوام يافته و سپس با استادي هر چه تمامتر 
موزه  در  كه  ارزنده  اثر  اين  در  است.»  شده  اجرا 
نگارستان تهران مضبوط است، فتحعلي شاه لباس 
زربفت گلداري با دامن گشاد و کمر تنگ پوشيده ، 
تاج کياني كه در بالاي آن جقه جواهرنشاني نشسته 
به سر نهاده و كفش پاشنه بلندي به پا كرده است 
و در حالي که دست چپ را به كمر زده و چوبدست 
جلب  هُدهدي  آن  انتهاي  در  كه  را  مرصعي  و  بلند 
نظر مي نمايد بدست گرفته، با ابهت شاهانه ايستاده 

است (تصوير ١).
و  چپ  سمت  در  نستعليق  خط  به  نقاش  امضاء 
پائين تابلو چنين آمده است: «رقم كمترين غلام مهر 

علي سنه ١٢٢٨».

ميرزا بابا نقاشباشي 
روغني  و  رنگ  معروف  نقاشان  از  بابا،  ميرزا 
دوران  نقاشباشي  و  شاه  فتحعلي  و  زنديه  دوران 
مختلف  شيوه هاي  در  كه  است  بوده  شاه  فتحعلي 
نقاشي مهارت داشته است . ميرزابابا كار نقاشي را 
از دربار كريمخان زند آغاز نمود و در اواخر عمر، 
نقاشباشي دربار فتحعلي شاه شده بود. اين استاد 

تصوير ١- فتحعلي شاه ايستاده با عصاي سلطنتي، مهر علي، 
رنگ و روغن، ١٢٢٨، هـ . ق، موزة نگارستان ، تهران



در شبيه سازي و چهره پردازي دقيق و ظريف بود و  
رنگ ها را متوازن و هماهنگ به کار مي گرفت.

در  بخصوصي  قالب هاي  گويا  هنرمند  «اين 
كار  به  پارچه ها  تزئينات  ساير  و  گل ها  طراحي 
از  پوشاك  سطح  تمام  كه،  اين  براي  و  مي برد 
پوشيده  يكسان  و  منظم  گل آرايي هاي  و  تزئينات 
شود، طرح گل ها را به وسيله قالب ها تنظيم مي كرد 
و حتي شاگرد زبردستش استاد مهرعلي نيز، از اين 
تبريزي  زاده  (كريم  است»  نموده  استفاده  شيوه ها 

،١٣٧٦ ،ج ٣ ، ١٢٧٦).
وي عمده آثار خود را به نستعليق زيبا مي نوشت 
خود  فروتني  بابا)  ميرزا  (كمترين  جمله  درج  با  و 
سوي  از  زمان  آن  در  وي  زيرا  كرد  مي  اثبات  را 
فتحعلي شاه لقب“ نقاشباشي“ را دريافت نموده بود. 
يکي از آثار شناخته شده و امضاء دار نقاش عبارت 

است از:
زانو  دو  كه  شاه  فتحعلي  شکوه  با  تصوير،   
روي قاليچه منقوشي نشسته و ساعت جيبي خود 
اداره  اين اثر در  روبروي خود قرار داده است.  را 
از  يکي  مي شود.  ديده  لندن  المنافع  مشترك  ممالك 
شاه  فتحعلي  نافذ  نگاه  پرده  اين  مهم  خصوصيات 
پرداخت  در  گرايي  طبيعت  نوعي  همچنين  است، 
اجزاي چهره شاه همچون ابروان، چشمان، بيني و 
لبان، قابل تأمل است. قسمت انتهاي ريش با تيرگي 
محض به يکباره از لباس پادشاه جدا نشده بلکه با 
روشن تر نمودن و آشکار کردن لباس از زير آن 
اصطلاحاً به ”پاساژ“ زيبايي رسيده است. (تصوير 
٢) كلاه وي به شيوه زنديه است و تغيير مختصري 
دارد . كلاه ، داراي يك جقه بلند و مرصع است كه 
آن  كلاه  روي  به  گرانبها،  مرواريد  ريسه  شش  با 

محكم شده است. 
از ديگر آثار او، نقش ميوه هاي گوناگوني است 

كه گويا از روي طبيعت كشيده است.
  

عبداالله  خان معمار و نقاشباشي
«معمار و نقاش باشي پر اعتبار قرن ١٣ هـ ق . 
اوايل  و  محمدشاه  و  شاه  فتحعلي  دولت  در  و  بود 
سلطنت ناصرالدين شاه مقام و منزلت والائي داشت. 
اين هنرمند ذوفنون كه در حدود پنجاه سال به سه 
آفريده،  هنرها  و  كرده  ها  خدمت  قاجاري  پادشاه 
پرامتياز  لقب  قاجار  محمدشاه  و  شاه  فتحعلي  از 
معمارباشي و نقاشباشي دريافت داشته و تا پايان 
عمر نيز در اين سمت باقي بوده است» (همان ، ٣٠١).

 Sir William فوستر  ويليام  سر  گفته  به  بنا   )
Foster  وي در دربار فتحعلي شاه لقب« نقاشباشي » 
داشته است )(حسيني ، ١٣٧١، ٦٢).از جمله آثار به 

جا ماندة عبداالله خان عبارت است از:
صف  طويل  و  بزرگ  روغني  و  رنگ  تابلوي   
كاخ  مخصوص  سالن  در  كه  شاهي  فتحعلي  سلام 
به  «بنا  است.  بوده  نصب  شاه  فتحعلي  نگارستان 
شاهكارش،  خان]  االله  اسميت،[عبد  مرداك  گفته 
نگارستان  كاخ  در  مجللش  و  عظيم  ديواري  نقاشي 
بود كه طي سال هاي ١٢٢٨ و ١٢٢٩ هجري قمري 

ترسيم كرد(تصوير ٣). 
در  و  سلطنت  تخت  بر  را  فتحعلي شاه  اثر،  اين 
کنار دوازده تن از فرزندانش نشان مي دهد و در پاي 
ملزومات  ساير  و  شمشير  سپر،  غلام،  شش  تخت، 
شاهانه را حمل مي كنند. دو ديوار جانبي از صفوف 
قراولان  و  خارجي  فرستادگان  درباريان،   طويل 

تصوير ٢- فتحعلي شاه نشسته روي قاليچة منقوش و 
ساعت جيبي در روبرو، ميرزا بابا، رنگ و روغن، ١٢١٣، 

ادارة ممالک مشترک المنافع لندن

درباري (رسمي) هاي  نقاشي 
 قاجار، نمايش شکوه تصوير
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و  رنگ  خان،  عبداالله  شاهي،  فتحعلي  سلام  صف   -٣ تصوير 
تصوير ٤- برگي از نسخة هزار ويکشب، صنيع الملک، آبرنگ، روغن، کاخ نگارستان، ١٢٢٨ هـ .ق ، تهران

کتابخانة كاخ  گلستان، ١٢٦٩ هـ .ق ، تهران
پوشيده اند ... براون بر روي هم ١١٨ پيكره شمرده 
است.گويي امروزه اصل اين اثر از بين رفته و نيز 
بنا به اظهار رابينسون تكراري كه در سال ١٩٠٤ از 
آن تهيه شده در موزه ي تهران قرار دارد. علاوه بر 
شاه  فتحعلي  قد  تمام  نقاشي  از  رابينسون  اثر،  اين 
لندن  آلبرت  و  ويكتوريا  موزه ي  در  كه  مي برد  نام 

نگهداري مي شود»(رابينسون ، ١٣٧٦، ٢٣).
غفاري-  خان  ابوالحسن  ميرزا  دوم:  دوره 
 ١٢٢٩-١٢٨٣ الملك)،  (صنيع  ثاني  ابوالحسن  

ه.ق
حدود  در  محمد  ميرزا  فرزند  ابوالحسن  ميرزا 
زندگي  و  کودکي  دوران  از  يافت.  تولد   ١٢٢٩ سال 
اوليه اين هنرمند اطلاع دقيقي در دست نيست ولي 
زمان  و   ١٢٥٨ سال  حدود  در  است  مسلم  «آنچه 
سلطنت محمدشاه كه جواني ٢٩ ساله بوده، تابلوي 
رنگ و روغني خوبي ساخته و بخاطر ارائه آن اثر 

جزو نقاشان دربار شده است»(ذكاء ، ١٣٤٢،١٩). 
و  بود  کاشاني  غفاري  نگارگران  نسل  از  او 

دربار  نقاش  (ع)  علي  مهر  نزد  را  طراحي  نخست 
فتحعلي شاه فرا گرفت. ابوالحسن در زمرة نخستين 
اروپا  به  نقاشي  تحصيل  براي  که  است  هنرمنداني 
فرمان  موجب  به   ١٢٧٧ سال  در  شد.  فرستاده 
ناصرالدين شاه، طبع و نشر روزنامه به ابوالحسن 
شماره  تا  اتفاقيه  وقايع  روزنامه  شد.  سپرده  خان 
٤٧١ به همين نام منتشر مي شد اما از شماره ٤٧٢ 
در سال ١٢٧٧، روزنامه به دولت عليّه ايران تغيير 

نام داد. 
واسطه  به  و  الملکي  صنيع  لقب  دريافت  از  پس 
علاقه اي كه به تأسيس هنرستان نقاشي داشت، رسماً 
گماشت،هنرستان  همت  نقاشي  هنرستان  افتتاح  به 
وي مجمع الصنايع يا مجمع دار الصنايع نام داشت. 
آثار ميرزا ابوالحسن خان معرف وضعيت اجتماعي  

و شرايط سياسي زمان وي است(تصوير٥) .
جلال  پر  و  بزرگ  نقاشي  هنرمند،  برجستة  اثر 
رنگ و روغني سلام نوروزي است؛ وي در حدود 



 ١- محمــد علــي کريــم زاده 
تبريزي، جلد ٣ ، ص ١٠٥٠

 ٢ - همان، ص ١٠٤٠

سال ١٢٧٤، نقاشي بزرگ و با شکوه سلام نوروزي 
که ناصرالدين شاه جلوس کرده در تخت طاووس و 
رجال درباري ايستاده در اطراف وي را نمايش مي 
ميرزا  براي  لقانطه)،  نظاميه (عمارت  تالار  ،در  دهد 
آقاخان نوري اعتمادالدوله به اتمام رسانيد(تصوير 

.(٥
نسخة  الملك،  صنيع  بي نظير  شاهكار  همچنين   
ليله)  و  ليله  الف  (كتاب  شب،  يک  و  هزار  معروف 

مضبوط در كتابخانه گلستان است(تصوير٤).
محمود خان صبا (ملك الشعرا)، ١٢٢٨-١٣١١ هـ . ق.

محمود خان، فرزند محمد حسين خان ملك الشعراء 
عندليب و نوه فتحعلي خان صبا ملك الشعراء است. 
هنر،  و  دانش  كسب  و  زمان  علوم  تحصيل  به  وي 
تاريخ  و  عرفان  رياضيات،  و  ادبيات  رشته هاي  در 
سمت  شاه،  الدين  ناصر  دربار  در  وي  پرداخت. 

از  توان  مي  را  او  ولي  است  داشته  الشعرايي  ملک 
نقاشان منحصر به فرد عهد ناصري به شمار آورد 
که در نقاشي ايراني سبک و شيوه اي ويژه داشته 
است. نقاشي هاي محمودخان نشان از آشنايي وي 
از نقاشي و نگاه غربي دارد ليكن وي در آثارش به 
تقليد صرف دست نمي زند و از صافي ديد هنري و 
ريشة ايراني خود همه چيز را عبور مي دهد. بيشتر 
كه  است  گلستان  كاخ  موزة  در  خان،  محمود  آثار 

يکي از آن ها عبارتند از:
در  كه  الماسيه  خيابان  منظره  آبرنگي  تصوير   
آن تصوير، افراد مختلف در رفت و آمدند و  به داد 
و ستد مشغول اند؛  در اين تابلو، دقتي كه در ترسيم 
بر  علاوه  و  است  شده  دقّت  درختان  برگ  و  شاخ 
آن   و نه تنها در اين اثريادآور ظرافت و نازك كاري 
نيز،  (تصوير٦)  باشد.  مي  برجسته  نگارگران  آثار 
خيابان،  دوطرف  طاق نماهاي  و  غرفه ها  ترسيم 
دقت  داراي  خيابان،  داخل  افراد  و  كاشي كاري ها 
است.  گونه  نگارگري  نظمي  خصوص  به  و  ظرافت 
در  كه  الماسيه،   مزين  در  سر  و  درختان  منظره 
انتهاي خيابان ديده مي شوند با مهارت نقاشي شده 

و امضاء دارد: «بنده درگاه محمود ١٢٨٨» .    
محمد غفاري (كمال الملك )

مشهورترين و شناخته شده ترين نقاش خاندان 
به  ملقب  و  کاشان  اهل  غفاري  محمد  غفاري، 
عمويش  و  پدر  واسطه  به  محمد  است.  كمال الملك 
راه  دارالفنون  به  بودند  مقام  و  منصب  صاحب  كه 
نقاشي  ويژه  به  و  دانش  و  علم  كسب  به  و  يافت 
پرداخت . استاد نقاشي او در دارالفنون مزّين الدوله 
کوشش  دليل  به  قمري   ١٣٠٠ سال  در  محمد  بود. 
هاي مداوم و استادانه اش، به نقاش باشي حضور 
همايوني لقب يافت. وي در سال ١٣١٠ قمري به نام 
كمال الملك از طرف ناصرالدين شاه لقب يافت. اثر 
تالار آيينه يادگار همين سال ها و اولين و تنها اثري 
از دوران ناصرالدين شاه است که لقب کمال الملکي 

خود را در آن درج نمود(تصوير ٧).
دو  الملک  کمال  رفتن  فرنگ  زمان  مورد  در 
محمودي  علي  قول  از  يکي  است:  موجود  قول  نقل 
اوايل  حدود  در  است:«  آورده  که  نقاش  محارم  از 
سال ١٣١١، كمال الملك، به خرج خودش عازم فرنگ 
در  شاه،  ناصرالدين  شدن  کشته  خبر  اما   گرديد 
سال ١٣١٣ وي را به تهران بازگرداند»(كريم زاده 
تبريزي ، ١٣٧٦ ، ج ٣ ، ١٠٥٠). نقل قول ديگر ، شرح 
احوالي است از زبان خود نقاش به دکتر قاسم غني 

نظاميه،  تالار  شاه،  ناصرالدين  نوروزي  سلام  تصوير٥- 
١٢٧٤هـ .ق (اين  اثر هم اکنون در خزانة کاخ گلستان است.)             

درباري (رسمي) هاي  نقاشي 
 قاجار، نمايش شکوه تصوير
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به  شد،  کشته  شاه  الدين  ناصر  چون  شرح:«  بدين 
فکر مسافرت اروپا افتادم زيرا با مظفر شاه افق من 

نگرفت ....» (همان ، ١٠٤٠). 
پيش  زمان  با  الملك  كمال  که  است  «درست 
ايراد  اين  توان  نمي  نيز  سويي  از  ولي  نمي رود، 
امپرسيونيسم  به  اروپا  در  چرا  كه  گرفت  او  به  را 
(گرايش مدرن زمان وي) جلب نشد. مقصود كمال 
عنوان  به  كمبودهايش  رفع  اروپا  به  سفر  از  الملك 
يك نقاش درباري بود، بديهي است كه از يك جنبش 
 ،١٣٨٤  ، نگيرد.»(جهانبگلو  تأثيري  هيچ  پيشرو، 
١٤٢)« يادمان باشد كه در نيمة دوم قرن سيزدهم 

تصوير٧- تالار آينه، کمال الملک، رنگ و روغن، ١٣١٣ تصوير ٦- منظرة سر در الماسيه (باب همايون)، محمود خان 
ملک الشعرا، آبرنگ، موزة کاخ گلستان، ١٢٨٨ هـ .ق

هجري قمري..... در كار نقاشاني چون صنيع الملك 
محسوس  كاملاً  غربي  نقاشي  رسوخ  ديگران،  و 
به  نمي خواهد  تنها  نه  تقريباً  نقاشي  هيچ  و  است 
رجوع  بابا  ميرزا  و  مهرعلي  چون  استاداني  كار 
عباسي  رضا  چون  نقاشاني  شيوة  اصلاً  كه  كند 
اين  است.  شده  نهاده  کنار  به  بهزاد  كمال الدين  و 
سرنوشت، نه تنها در ايران آغاز قرن بيستم كه در 
عيناً  هم  ژاپن  و  عثماني  و  هند  مثل  ديگري  جاهاي 
شكل مي گيرد و كمال الملك هاي مختلفي در آن جاها 

هم پيدا مي شوند!» (آغداشلو ، ١٣٧٨، ٣٧٨).
      

نتيجه 
مطالعه تصويري آثار سدة سيزدهم و تحليل و بررسي خصوصيات اين آثار همچون 
نحوه جاي گيري پيكره در كل تركيب بندي، رنگ پردازي، نمادپردازي، تزيينات و به طور 
كلي نحوه پردازش كار، به يافتن يك سري معيارها و قواعد زيباشناسانه مشترك در ميان 
آنها منجر مي شود كه نمايانگر نوع ديدگاه هنري حاكم در اين دوره است و نشان مي دهد 
كه هنرمند، چه شيوه هايي را در پيش گرفته است تا از طريق آن شخصيتي را در هنرش 
آشكار سازد. كيفيت شكل گيري يك اثر نقاشي و نحوة تركيب عناصر تشكيل دهنده آن، 
رابطه اي مستقيم با دوره تاريخي به وجود آمدنش دارد.  آثار اين دوره نيز بنابر مقتضيات 
زماني و مكانيِ دوراني به وجودآمده اند كه در آن از التقاط شيوه ها و عناصر هنر غرب، 
گريزي نبوده است اما اين الهام پذيري از هنر بيگانه به گونه اي بوده كه اين آثار همچنان 
كمال  همواره  ايراني،  نقاشي  كرده اند.  حفظ  را  ايران  تصويرگري  سنت  بارز  هاي  ويژگي 
مطلوب را بر واقعيت و از طرفي ديگر سادگي وانتزاع را بر طبيعت گرايي ترجيح داده است. 
نگارگر شمايل نگار دربار، آرمان گرايي بود كه زيبايي ها را با دنياي ذهني خود مي آميخت و 
در سنت هاي خودش جستجو مي كرد. در سنت نقاشي ايران، اين ويژگي، مهم ترين عامل 
بوده  واقع نمايي  و  شبيه سازي  و  گرايي  طبيعت  به  محض  گرايش  از  هنرمندان  بازدارنده  
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 قاجار، نمايش شکوه تصوير

است. يعني نقطه مقابل آن چه كه گرايشات اساسي هنر اروپا را تشكيل مي داد. اين کمال 
مطلوب، خود به نوعي ريشه در تشبيهات غزل هاي فارسي دارد: سرو قد، گيسوي کمند،  
لعل لب و چشم نرگس از آن جمله اند. از سوي ديگر، در نقاشي هاي شمايل نگاري درباري 
نيز همچون نگاره هاي قديم، تابش نور و منبع آن جهتي مشخص ندارد لذا سطح تابلو با 
روشني هاي فراوان پر شده و تضاد شديد تيرگي و روشني در آثار وجود ندارد. مي توان 
در يک جمع بندي کلي، شاخصه هاي هويت در آثار نقاشي هاي درباري قاجار را به دو 

دسته هويت در محتوا (موضوع) و هويت در عناصر بصري (روش اجرا) تقسيم نمود :
الف-هويت در محتوا (موضوع):                 

در اين دوران، در راستاي تنوّع موضوع آثار نقاشي، دستيابي به نوعي نگرش اجتماعي 
در آثار مشاهده مي شود/ تلفيق آرمان خواهي گذشته و ميل به طبيعي گرايي مختصر در 

آثار مشاهده مي شود.
- رواج نقاشي مذهبي/ علاوه بر پرده هاي نقاشي، در کاشيکاري ابنيه نيز ديده مي شود.

رواج طبيعت بيجان و نمايش مادر وکودک/ موضوعي نو ظهور و جالب توجه است که الهام 
از موضوعات فرنگي است.

- چهره شخصيت هاي درباري، كه شمايل شاهان و شاهزادگان و زنان درباري را شامل 
مي شود.

- صحنه هاي نبرد و شکار شاهي
اجتماعي در آثار به وجود  ايجاد نگرش  نتيجة  - نمايش مضامين زندگي روزمره كه در 

آمد.
- نمايش حکايات دلدادگي عشاق

ب -هويت در عناصر بصري (روش اجرا):
- شبيه سازي در اکثر آثار اين دوره (بويژه در نيمة اول)، مبتني بر اصول زيبايي آرماني 

است. اين موضوع ريشه در سنت نقاشي ايراني دارد.
- استفاده از عنصر تزيين در اثر

- طرح آثار، اشاره به نزديک شدن به اندازة طبيعي هيکل انساني دارد/ با اين حال هم چنان 
مبالغه براي زيباتر نشان دادن جزييات وجود دارد.

- رنگ آثار با غلبه رنگ مايه هاي قرمز و قهوه اي و اُخرايي، جانشين رنگ غالب سبز در 
دوران زنديه است.

- قطع آثار و قاب بندي: رو آوردن نقاش به قطع بزرگ و نيز قاب بندي آثار بر حسب شکل 
ديوار براي جاسازي آن، اکثراً هلالي شکل است.

- ترکيب بندي آثار در دو شاخة تک چهره سازي و مجلس بندي است. در مجلس بندي از 
سنت صف و رديف نمايش دادن انسان ها که ريشه در سنن هنري باستان دارد، پيروي 

شده است. 
- عنصر نور در آثار: تابش نور همچنان جهت مشخصي ندارد و لذا تضاد شديد تيرگي و 

روشني وجود ندارد. 
برجسته  نوعي  به  تنها  و  ندارد  وجود  غربي  معناي  به  آثار  پرسپکتيو)در   ) نمايي  -عمق 
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كردن اشخاص (پرسپکتيو مقامي) روبرو هستيم. 
از  ايران-  هنري  خلق آثار  روند  اگرچه  که  گرفت  نتيجه  چنين  توان  گذشت مي  چه  آن  از 
دوره هاي گذشته تا دوره مورد نظر گاهي متأثر از فرهنگ هاي ديگر بوده، ولي اغلب در 
چهارچوب ارزش ها، سنت ها و مفاهيم دروني هنرمند شكل گرفته است. از قديمي ترين آثار 
بر جاي مانده تا به حال همواره خصوصيت هاي ممتازي در هنر ايران به چشم مي خورد.

سبب  همين  به  و  دارد  خود  آن  از  سبكي  قاجار،  نقاشي  كه  گذشت  ناگفته  نمي توان  لذا 
اصالتي دارد كه هم موجب و ماية ارزش آن است و هم آن را از نمونه هاي ديگر اين هنر 

متمايز مي سازد.


